
 ( ۳۰معرفة المهدی )جلسه 

وع بحثمان یک یادی بکنم از مرحوم علامه طباطبایی که   روز سالگردشان بود و به مناسبت  دیعرض به خدمتتان من قبل از شر

سالروز رحلت ایشان بود، باید واقعا قدر این کتاب به مناسبت  ها  سالگرد رحلت ایشان هفته کتاب و روز کتابخوایی و این

ان و عظمتی که ایشان در این کتاب به پا کرد را، لااقل ما طلبه  ی یف المی  ، گرچه در  شر ها داشته باشیم و یک برنامه عملیایی

ان یک   ۱رسه وجود دارد ولی واقعا یک برنامه عملیایی برای خواندن جلد  مد ی ان با استاد، واقعا جایگاه المی  ی جوری است  المی 

ان اشکال کند در درجه اول یعتی خودش  بنده که بالاخره یک مقداری با این تفاسی  کار می که ی کنیم، اگر کسی بخواهد به المی 

ی در این مایه  این تفسی  گویم  من نم فهمد،  نم  ی ان اشکال کند  به ال   هاست، و اگر کسی بخواهد معصوم است ولی یک چی  ی می 

 کسی که می 
ً
ان فلان جایش ایندر درجه اول یعتی خودش نفهمیده، من این را زیاد چک کردم مثلا ی گونه است، وقتی  گوید المی 

 در ٪که دارد توضیح می 
ً
ی جایگاهی  اینجوری است که خودش الرد  موا  ۱۰۰دهد تقریبا ان یک همچی  ی ان را نفهمیده، المی  ی می 

ت  دارد، جایگاه شبیه انسان کامل می ماند نسبت به بقیه مردم، و حیف است که این کتاب عظیم که شاید اگر به تعبی  حضی

 بالاتر ا  سی  است حرف گزافی نیستالتفا  سخنیا، به آن بگوییم ناالله فاطمآیت 
ً
 یی تکراری است، اصلا

ی ان  و یک چی  ی ز المی 

ی آخرش می فس معناست، یعتی هر تتفسی  یی  ! بیشیی از این نمی  ی ان باشد، همی  ی ح المی   . تواند باشد تواند شر

 از صداها مثلا صدای شجریان، دیگر بالاترش یی ها بخواهم مثال بزنم می من بعضی وقت 
 از این  گویم بعضی

ً
معناست، مثلا

 صدا باید چی دا
ً
؟ مثلا تحریر داشته    حجم صدا داشته باشد،  شته باشد؟ اوج داشته باشد، بم داشته باشد،صدا بالاتر که چی

ان یی شود، خیلی یی گویم نم ها را او تا آخرش دارد، دیگر بالاتر از این نمباشد، خب همه این 
ی معتی  معتی است، بالاتر از المی 

گر،  همدی بندی آیات با  ، بحث قرآن به قرآن، جمع بحث روایی فلسفی   یگر است، یعتی که چی مثلا؟ باید چیکار کند؟ شما د 

ی عجیتی است! گاهی اوقات هر سطرش را علامه طباطبایی س شود ش آن ایستاد و یک ماه  وری نوشته که می طاصلا یک چی 

 از مطالتی که ایشان فرموده 
ان یک جایگاه عجیتی دارد، برچی ی   اند تصورش برای صحبت کرد، ش یک سطر از آن! یعتی المی 

د،  ند درست تصور کننکشد تا بخواهند عمری می ند درست تصور کنبزرگان ممکن نیست، چه برسد تصدیقش! یعتی بخواه

 نم 
ً
ی است چون اصلا ان هم بخاطر همی  ی ی مطلتی را درست تصور کند، و  خیلی از اشکالات المی  ی وهمچی  ی ی چی  تواند همچی 

ان حساب خواهند کشید،  ی داند چی بخواند چیکار  گویند بروید قرآن بخوانید آدم نم به ما می  فردای قیامت از ما بابت المی 

 . اند کند، یک موقع کتاب اینجوری کنار دستمان گذاشته

ترش این است که فرض بفرمایید، اینجوری است که وقتی پدر ایشان را یکی از علما خواب دیده بود، گفته بود  نکته جالب 

ی ناراحت است، در همان عالممحمد  ان را به ما هدیه نکرد! بعد رفتن   حسی  ی   د خواب پرسیده بود چرا؟ گفته بود چرا ثواب المی 

ان ثواب هم داشت! عظمت یک آدم این  ی هاست، کسی که برای خود ایشان تعریف کردند، ایشان گریه کرد و گفت مگر المی 

، آقای مطهری، آقای مفتح، آقای جو این ی  گونه شاگرد تربیت کند که مثل آقای بهشتی ادی، آقای مصباح و... یک همچی 

( آن عرفانش، آن قرآنش، آن برهانش، آن فلسفه اش، حاشا و کلا که عض  آدمی واقعا پدیده نادره دهر بود )علامه طباطبایی

ی بود  تولید شوند نم یکبار  ها شاید هر دوهزار سال  یک دانه دیگر از این مدل، این مدل ی دانم چگونه است، خلاصه یک چی 

 
ً
ان را خواندیم فهمیدیم مبایی   آدم هرچقدر نگاه میواقعا ی ت آقا نقل شده که گفتند ما تا المی  کند، ظاهرا این جمله از حضی

 این جهاد تبییتی که انقدر می
ً
گویند و وظیفه ماهم هست، یکیش بر  انقلاب چیست! و اینجا هم من این را عرض بکنم واقعا

ی قرآیی و این    هرکسی که صدای من را میبه  هم    هاست، از آن طرفاساس همی 
ی

 در معرض طلبکی
ً
شنود، هر کسی که واقعا

ی  ی بر اساس  بتوانیم   ها است، ما باید بر اساس همی  هاست، هر کسی که در معرض مبنای    و   بگوییم دیگر، جهاد تبیی  ی ی چی    همی 

 و این  هایبحث 
ی

تواند طلبه  الله هر کسی که می شود، دیگر بسم  هاست، خلاصه پنجره جمعیتی آخوندها دارد بسته می طلبکی

 وظیفه جدیشود، می 
ً
ها را بفهمد و بگوید، احیانا ی  ها را دنبال کند. مبنا که این بحث  این ای دارد بر تواند این چی 

کتاب است، دقت کنید بر  مال  ها  این معجزه آخرالزمایی   و   ها هم که ش جای خودش محفوظهفته کتاب و کتابخوایی و این 

ی است، البته می اساس کتاب من ی  تقل شده است، و شانه مضف کتاب هم در کشور ما هم پایی   پایی 
ً
ی است واقعا گویم پایی 



ها نیفتد، به جای اینکه همش در صفحات اینکه کتاب از دست آدم  . در جهان اسلام اول هستیم هنوز   است ولی با این حال

 کتاب بخوانند. باشند   یمجاز 

بحث مهدویت، اگر یادتان باشد این بود که عدالت  در  کردیم، عدالت  دالت داشتیم عرض میای راجع به بحث ع ما یک نکته

ت است،   ی المللی  این آن پیام اصلی حضی ی که بی  ی ی است، و آن چی  قِسۡطِ« پیام اصلی همی 
ۡ
اسُ بِٱل

َّ
ومَ ٱلن

ُ
ی  هم  که »يَق هست همی 

المللی  ی  بی  یعتی  ت خواهاست،  آورد که جلسه گنترین حرفی که حضی این همان د  ی عدالت است،  ذشته عرض کردم همی 

ی است که در روایات ذیل این آیه ی را زنده می طهارت زمی   مَوۡتِهَا« اینکه خدا زمی 
َ
رۡضَ بَعۡد

َ ۡ
ِّ وَيُحۡیِ ٱلۡ حَی

ۡ
کند، گفتند  ای که »مِنَ ٱل

ی را با عدل زنده می قائم می  ی را ز آید و زمی   وَ  کند، این همان آبیست که باید بیاید و زمی 
ْ
ت یَّ ییَ

ْ
نده کند، این همان آبیست که »اه

« که از آسمان می 
ْ
ی زنده می رَبَت ی میوه شود و زنده می این آب طاهر میبا  شود،  آید و زمی  ها آب  شود، شما ببینید اگر در همی 

 خودش و ظرفیت   یعتی   نباشد،
ً
 آب نداشته باشد، این اصلا

ً
 باشد و اصلا

ی
تواند نشان م های خودش را ن فکر کنید یک نارنکی

ی که باعث احیا میدهد، می ی که باعث این اتفاق  آب است  ، خود دهد شود و خودش را نشان میشود یک تکه چوب، آن چی 

ش عدل این اتفاق را رقم می شود،  می ها خودش را نشان دهد، زند، اتفاقا طهارت لازم است تا ظرفیتامام است که با گسیی

ی است که ما حتی در   ک« دوام بر طهارت داشته  طهارتبرای همی 
ُ
زق  رِّ

َ
يك

َ
عْ عل  يُوَسَّ

ُ
ه
َّ
هارَةِ إِن

َّ
مْ علی الط

ُ
های ظاهری داریم »د

 . باشید تا رزقتان زیاد شود، خود دوام بر طهارت از اسباب این است که انسان رزقش زیاد شود 

بحث ی  همی  عدالت هم  بحث  مهمیستدر  )این حرف  چنانچه  است، که  اقتصادی  عدالت  عدالت  های  به  نسبت  اگر   )

ان را میاقتصادی، ما طلبه    های مهم عدالت است رویم، بحث این عدالت اقتصادی مهم است، از جلوه ها که داریم راه پیغمیی

ت مهدی نیستیم، در بحث عدل اقتصادی دنبال  اگر در این زمینه ما داد نزنیم، ما مطالبه  دنبال حضی
ً
گری نکنیم، پس ما اصلا

حکومتی   ی  صفحه  چنی  فرقان  مبارکه  )سوره  بیانات  طبق  انبیاء  اگر  مِنَ  ۶۳و    ۲۰آیه    ۳۶۱نیستیم،   
َ
ك
َ
بْل
َ
ق ا 
َ
ن
ْ
رْسَل

َ
أ »وَمَا   )

ی را نفرستادیم مگر این  « ما مرسلی 
یَ مُرْسَلِی 

ْ
اسِ ال

ّ
یَ الن  بَی 

َ
ون

ُ
سْوَاقِ« نه »َيَمْش

َ ْ
ی الۡ ِ

 فی
َ
ون

ُ
عَامَ وَيَمْش

َّ
 الط

َ
ون
ُ
ل
ُ
ك
ْ
يَأ
َ
هُمْ ل

َّ
 إِن

َّ
« و  گونه »إِلَّ

کشیدند، خودشان رفتند، این خودش موضوعیت دارد، این در بازار راه رفتنشان یعتی خودشان کارت می ها، در بازار راه میاین

رفته خرید  حس داشتند، خودشان از وضعیت اقتصادی خیی داشتند، اینجوری نبود که یک ماموری داشتند که خودش می 

ی دارند  دانستند گکرده برایشان و اصلا نممی  که خود مسئولی 
وشت کیلویی چند است، طبق گزارشات الان یکی از مشکلایی

ی است! خودشان نم گویند  روند در بازار، گاهی اوقات اطلاعات دارند ولی حس ندارند، حس بازار را ندارند، اینکه میهمی 

سْوَاقِ( می
َ ْ
ی الۡ ِ

 فی
َ
ون

ُ
یَ  دانید که این الفاظ موضوعیت  کف بازار این )يَمْش  بَی 

َ
ون

ُ
دارد، یعتی به معنای این نیست که مثلا »يَمْش

ی مردم هستند نیست، این  ی مردم هستند، نه این بی  اسِ« بی 
ّ
روند، خیلی عجیب است ما نتی  ها در بازارند و در بازار راه میالن

ر کنار کشیدیم، برای قدسیت خودمان  ها کردیم کلا خودمان را از بازارود، بعد ما با کاری که در طلبهنفرستادیم که در بازار می

 که اتفاقا این توطئه شیطایی است. 

وا  ها می ( را نگاه کنید، اتفاقا این۳۶۰، صفحه  ۷)سوره مبارکه فرقان، آیه  
ُ
ال
َ
ون بیندازند، دارد که »وَق خواهند ما را از بازار بی 

عَامَ وَيَ 
َّ
لُ الط

ُ
ك
ْ
سُولِ« این چه رسولی است »يَأ ا الرَّ

َ
ذ َٰ 
َ
سْوَاقِ« این چه رسولی است که می مَالِ ه

َ ْ
ی الۡ ِ

ی فی ِ
زِلَ  مْسیر

ْ
ن
ُ
 أ
َ
وْلَّ

َ
رود بازار »ل

ذِيرًا« مثلا این چرا حالت قدسی این مدلی را ندارد! اتفاقا پیامیی کسی است که کف بازار است، ح 
َ
 ن
ُ
 مَعَه

َ
ون

ُ
يَك
َ
 ف
ٌ
ك
َ
يْهِ مَل

َ
واستان إِل

سْوَاقِ( هستند، از اقتصاد خیی داشته باشد، بفهمد چی به چی  ها )وَ به این باشد پیامیی باید کف بازار باشد، این
َ ْ
ی الۡ ِ

 فی
َ
ون

ُ
يَمْش

پشت شش بحث    ۹۹.۹است کی به کی است، در بسیاری از معادلات حتی در معادلات سیاسی اجتماعی کشور، بسیاری یعتی  

وگرنه پشتش یک بحث اقتصادی  دهند یک بحث سیاسی اجتماعی است،  اش که به ما نمایش می اقتصادی دارد، جلو پنجره 

ی بحث عدالت های اقتصادی است، حالا حل کردن این ماجرا  است. این را بدانید عدالت یکی از جاهای بسیار مهمش همی 

؟ یعتی عدالت به جهت  برای ما طلبه ها در شبحه مفهومیه و مصداقیه بسیار بسیار کار مهم است، شبحه مفهومیه یعتی چی

گذارند، که عدالت یعتی  گوید عدالت بد است، بعدش هم با یکسری تعریف ما را شکار میسی نممفهومی چیست؟ چون ک

ء در جای درست خودش، خب خیلی ممنون مثلا الان مسئله حل شد! خب کسی در این حالت می  گوید بد است؟  وضع سیر



ء در جای درست و مناسب خودش عدالت است، ولی عدالت به جهت مفهومی و   اش چیست؟ مدل  مفهومی  ههشبوضع سیر

 های فقر، این چیست دقیقا؟های ثروت خراب شوند بروند در دره اش است، باید قله شمایه داری یا موجب سوسیالیستی 

ت بحث عدالت است، یعتی قرار  ی برای حضی یکی از کارهایی که واقعا اگر کسی بخواهد پاس گل درستی بدهد، در جهاد تبیی 

ت   ی کنند،عدالت چیست؟ یکی از پاس گل  عدالتبیایند است حضی ت این است که )به خصوص  گسیی های درست به حضی

ت یک دوره قیام دارد، و یک دوره استقرار، در دوره قیامش دارد   در دوره قیام( چون ما حالا بعدها عرض خواهیم کرد،حضی

ی می استدلال می  ی دستی بر عقول می کند، اینجوری است، و به وسیله هم کند، کار میکند، جهاد تبیی  کشد و عقول را بارور  ی 

ی دارد عقول را باور می می هایی که  دهم در این بحث کند، بر اساس اینکه دارد، حالا این را به شما نشان میکند، بر اساس همی 

این و  و عصای موسی  انگشیی سلیمان  مثل  ت هست،  با حضی انبیاء  مواریث  و  ی  نیست! یک سیی این  داستان  همه  اما    ها، 

« تو برو با عالمه
َ
ون

ُ
اعِد

َ
ا ق
َ
ن
ُ
اه
َ
ا ه
َّ
 إِن

َ
اتِلَ

َ
ق
َ
 ف
َ
ك  وَرَبُّ

َ
ت
ْ
ن
َ
بْ أ

َ
ه
ْ
اذ
َ
ی است یعتی چه؟ یعتی »ف ی است، جهاد تبیی  خدای  اش جهاد تبیی 

ت، و  آید برو جهان را... اصلا اینخودت بجنگ ببینم چه از آب در می ی در محضی حضی  برای جهاد تبیی 
ی

گونه نیست! آمادکی

ی این بحث   آن موقع در  ت چیست، باید بر اساس همی  ها  های عدالت اتفاقا ما باید بفهمیم عدل چیست، عدل مد نظر حضی

ی است که شیطان شبریده می  ی کنیم، که من عرض کردم این عدل است و با همی   شود! برویم تبیی 

يَوْمِ  می دو تا آیه در قرآن هست، یکی سوره حجر است و یکی سوره ص، این است که شیطان به خدا    َٰ
َ
إِلی ی  ِ

ظِرْیی
ْ
ن
َ
أ
َ
گوید »ف

ومِ« که گفتن
ُ
مَعْل

ْ
تِ ال

ْ
وَق
ْ
َٰ يَوْمِ ال

َ
« من را تا روز بعث مهلت بده، خدا در پاسخ این دوتا یک آیه مشخض دارد »إِلی

َ
ون

ُ
د این  يُبْعَث

ی انجام    تا ظهور است، یعتی چه؟ یعتی شیطان دیگر مهلت ندارد چرا؟ بخاطر اینکه او دیگر دستش خالی است، انقدر تبیی 

ی مشخص  شود، شیطان ش بریده می شده دست شیطان دیگر خالی می شود نه اینکه دیگر کلا شیطایی نیست، نه دیگر همه چی 

ومِ( که د
ُ
مَعْل

ْ
تِ ال

ْ
وَق
ْ
َٰ يَوْمِ ال

َ
جهاد گفتند تا ظهور است، دنیا دوباره هست، شیطان هست، نفس اماره هست، ولی   ر شده، )إِلی

ی    دیگر انقدر  سُهُمْ« دیگر یقی 
ُ
ف
ْ
ن
َ
هَا أ

ْ
ت
َ
ن
َ
يْق
َ
وا بِهَا وَاسْت

ُ
فضا پر از این بحث شده که دیگر اگر هم کسی بخواهد انکار کند »وَجَحَد

سُهُمْ( دیگر برای  ها می دارد که بخواهد کاری کند که این
ُ
ف
ْ
ن
َ
هَا أ

ْ
ت
َ
ن
َ
يْق
َ
وا بِهَا وَاسْت

ُ
ت، و مقابله )وَجَحَد شوند دشمنان جدی حضی

ی کم است که خیلی از این کسایی که دارند دشمتی  معلوم می   بقیه هم ی و تبی  ی است که انقدر تبیی  شود، امروزه هم مشکل همی 

 میکنند، آخرش را که نگاه میمی
ً
اه میبیتی نم کتی واقعا کند، باز وقتی پیش  دهد و از این کارها می داند، اگر هم فحش و بد و بی 

ی نشیتی میاو می ی دلخور آن طرف است، این هم که درست به او نگفتند و یک نفر هم به او چرت و پرت گفته بیتی از یک چی 

ی که دارد می ها، این نم و این ی شود، یعتی اینجوری  ایست که فقط دارد از دهنش خارج میگوید یک گاز معدهداند! این چی 

 نم گونه شدی مهدورالدم هستی و... نه اینیست که بگویی پس اگر تو این 
ً
داند،  گوید چون نم دانست این دارد چه می ن اصلا

 ها باز است. دانند و توبه برای آن بسیاری هستند که نم

هَا( یک عده بسیار خاصی هستند که کاملا می
ْ
ت
َ
ن
َ
يْق
َ
وا بِهَا وَاسْت

ُ
 هم می آن )وَجَحَد

ً
داند! وگرنه با  داند و منکر است، یعتی کاملا

را می بیتی  طرف که صحبت کتی می  اسلامی  داریم جمهوری  الان  ما  فکر کرده   
ً
مثلا مفهوم مصداق کرده،  مثلا  خلط  گوییم 

 می 
ً
ی می مصداق عدالت، مثلا ی ی چی  ت مهدی را هم قبول ندارم، یک همچی   عدالت را قبول ندارم حضی

ً
گوید.  گوید من اصلا

ت می  تصور کرده که حضی
ً
 برای چی آیند ش همه را می یا مثلا

ً
ی    زنند، مثلا  همچی 

باید این کار را بکند؟ در کدام منطق قرآیی

ت و کسی که  من   »
ۖ
ی ِ
بَعَتی

َّ
ٱت وَمَنِ   

۠
ا
َ
ن
َ
أ ةٍ  َ بَصِی   َٰ

َ
عَلی  

ِۚ
ِ
َ
ٱللّ  

َ
إِلی  

ْ
عُوٓا

ۡ
د
َ
»أ است  ی  تبیی  اساس  بر  قرآیی  منطق  است؟  است  فضایی  ابع 

ت د  ةٍ( و من دارم بصی  َ َٰ بَصِی 
َ

 عَلی
ِۚ
ِ
َ
 ٱللّ

َ
 إِلی

ْ
عُوٓا

ۡ
د
َ
ت در  عوت میهمینجوری است )أ  به این دلیل حضی

ً
کنم. یکی از نکایی که طبیعتا

این بحث خواهند داشت، من بر پایه این عبارت )سوره مبارکه مائده( عرض کنم و یک روایت هم بگویم )حول و حوش  

و با آیه    های ولایت،( در این آیات، آیایی که بیانگر این نکته است که به پیغمیی در آن بحث۱۱۶و    ۱۱۵، صفحه  ۴۰آیات

 این آیایی که در این دو صفحه ۴۸مهم 
ً
 .ای است در این بحثهست خیلی آیات و کلیدی ۱۱۶و  ۱۱۵، کلا

گویند مصدق است منظورشان  حف دیگر، وقتی که می صمن این را بارها عرض کردم که تصور راجع به انبیاء و قرآن نسبت به  

ی ر  ی آمده یک پیغمیی  یک پیغمیی
ً
ا تصدیق کرده، و بعد با خودش باز یکسری کتاب آورده و فقط گفته آن  این نیست که مثلا



 آمده پیغمیی است، این نیست که فقط گفته باشد آن کسی که آمده پیغمیی است من هم الان آمده 
ً
ام، نه!  کسی که قبلا

ی باید کتاب یک پیغمیی دیگر را تصدیق    اینجا آیه  کتابش باید کتاب قبلی را تصدیق کند، یعتی کتاب پیغمیی
ً
را    ۴۶کند، مثلا

وْرَاةِ« یعتی 
َّ
يْهِ مِنَ الت

َ
یَ يَد ا لِمَا بَی ْ

ً
ق
ِّ
ارِهِمْ بِعِيسَی ابْنِ مَرْيَمَ مُصَد

َ
 آث

َ
ا عَلی

َ
يْن
َّ
ف
َ
 عیسی آمده موسی را تصدیق کرده  ببینید که دارد »وَق

یَ   لِمَا بَی ْ ا 
ً
ق
ِّ
ورٌ وَمُصَد

ُ
ى وَن

ً
د
ُ
جِيلَ فِيهِ ه

ْ
ن ِ
ْ
اهُ الْ

َ
يْن
َ
وْرَاةِ« انجیل هم تورات را تصدیق کرده، یعتی فقط این »وَآت

َّ
يْهِ مِنَ الت

َ
گونه  يَد

ی را تصدیق می  ی یک پیغمیی   ۴۸کند، اینجاست که آیه کند، یک کتایی هم دارد یک کتایی را تصدیق مینیست که یک پیغمیی

مه صحف آسمایی یک حال و هوا  است که بله قرآن مهیمن و مصدق است، یعتی حرف بالاتری است و مصدق است، لذا ه 

دارد، و آن حال و هوا حال و هوای فطری است، یعتی دیتی است و دین بر پایه فطرت است، من جلسه قبلی هم این را  

ی دهیم، و حال آنکه قرآن می خدمتتان عرض کردم، ببینید ما نوعا مطالب را تعبدی توضیح می المللی توضیح  گوید مطلب را بی 

ی المللی و فطری توضیح داد وارد فرآیند تعبد هم می   دهد، بعد از می شود، نه اینکه بسم الله الرحمن الرحیم تعبد!  اینکه بی 

وع کتی که طرف کاملا برایش روشن است  اصلا این  این دعوت نیست، دعوت آنجاییست که از جایی شر
ً
گونه نیست، اصلا

 و آن حرف فطرت است. 

 
ِّ
 لِلد

َ
قِمْ وَجْهَك

َ
أ
َ
يِّ و اینکه »ف

َ
ق
ْ
ينُ ال

ِّ
 الد

َ
لِك َٰ

َ
ِ ِۚ ذ

َ
قِ اللّ

ْ
ل
َ
بْدِيلَ لِخ

َ
 ت
َ
يْهَا ِۚ لَّ

َ
اسَ عَل

َّ
رَ الن

َ
ط
َ
ی ف ِ

تی
َ
ِ ال

َ
 اللّ

َ
رَت

ْ
ا ِۚ فِط

ً
مُ« دین قیم این  ينِ حَنِيف

 ما طلبه 
ً
ی بر اساس  است، حرف محکم این است، شما باید بر اساس فطرت توضیح دهید، اصلا یم جهاد تبیی  ها باید یاد بگی 

وع بر اساس حرف هحرف  هَا« شده!  ای فطری، شر وَىَٰ
ۡ
ق
َ
ا وَت

َ
جُورَه

ُ
هَمَهَا ف

ۡ
ل
َ
أ
َ
های فطری، که فطرت طرف را شکوفا کنیم، این »ف

ی است که شما نگاه کنید در این آیات می ها ننوشته نیامده این الهام فجور تقوا شده، این  گوید آمدند پیش  اند که، برای همی 

، آیه   « برای چی می را نگاه کنید    ۴۳پیغمیی ِ
َ
مُ اللّ

ْ
 فِيهَا حُك

ُ
وْرَاة

َّ
مُ الت

ُ
ه
َ
د
ْ
 وَعِن

َ
ك
َ
مُون

ِّ
يْفَ يُحَك

َ
آیند پیش تو؟ اگر بحث حکم الله  »وَك

( چرا تو را حکم قرار می
َ
ك
َ
مُون

ِّ
يْفَ يُحَك

َ
( آن تورات  است که در قرآن هم هست! )وَك ِ

َ
مُ اللّ

ْ
 فِيهَا حُك

ُ
وْرَاة

َّ
مُ الت

ُ
ه
َ
د
ْ
دهند؟ )وَعِن

یَ ها هم هست، که »ای که دست اینحقیفی  دِقِی  مۡ صَ َٰ
ُ
نت
ُ
 إِن ك

ٓ
ا
َ
وه
ُ
ل
ۡ
ٱت
َ
ةِ ف وۡرَىَٰ

َّ
 بِٱلت

ْ
وا
ُ
ت
ۡ
أ
َ
لۡ ف

ُ
هایتان را  گویید تورات « اگر راست می ق

 حکم کن و اگر تو حکم کردی دیگر نم در بیاورید، اگر راست می
ً
توانم حرفی بزنم، و حکم  گویید آن تورات واقعی را بیاور، اصلا

ی تورات باشد، باز در آیه  هم بای ُ فِيهِ« و موقعی که  نگاه کنید، می  ۴۷د بر اساس همی 
َ
زَلَ اللّ

ْ
ن
َ
جِيلِ بِمَا أ

ْ
ن ِ
ْ
لُ الْ

ْ
ه
َ
مْ أ
ُ
يَحْك

ْ
گوید »وَل

ی که در انجیل است! ولایت مستقر سوره مائده است، اهل انجیل چگونه حکم می  ی  کنند؟ همان چی 

 دیگر بله قرآن مصدق و مهیمن است،
ً
این یعتی اینکه آنچه در صحوف آسمایی هست یک حال و هوایی دارد، حال و    بعدا

ی است که آیه   کی است، برای همی  « این در تورات    ۴۵هوای مشیی ِ
ی عَی ْ

ْ
یَ بِال عَی ْ

ْ
سِ وَال

ْ
ف
َّ
سَ بِالن

ْ
ف
َّ
 الن

َّ
ن
َ
يْهِمْ فِيهَا أ

َ
ا عَل

َ
بْن
َ
ت
َ
دارد »وَك

 لزومی  
ً
ی است، اصلا يْهِمْ فِيهَا( ما  نوشته شده و الان حکم ما همی 

َ
ا عَل

َ
بْن
َ
ت
َ
ی است، ببینید )وَك نداشت بگویند در قرآن هم همی 

ی که در تورات هست در  در تورات نوشتیم بر آن ؟ یعتی همی  فِ( یعتی چی
ْ
ن
َ ْ
فَ بِالۡ

ْ
ن
َ ْ
ِ وَالۡ

ی عَی ْ
ْ
یَ بِال عَی ْ

ْ
سِ وَال

ْ
ف
َّ
سَ بِالن

ْ
ف
َّ
 الن

َّ
ن
َ
ها که )أ

ی است، ما تصورمان راجع به  ها یک کتتی است که به این معنا نسخ شده است، نسخ  تورات و انجیل و این  قرآن هم همی 

ت وقتی که ظهور می شده است به این معنا که دیگر گذاشتیمش در قفسه و به درد هیچکس هم نم   حضی
ً
کنند  خورد، اتفاقا

ُ فِيهِ( دارند آن
َ
زَلَ اللّ

ْ
ن
َ
جِيلِ بِمَا أ

ْ
ن ِ
ْ
لُ الْ

ْ
ه
َ
، پس منِ طلبه باید مسلط باشم که این دعوت را بکنم، یعتی  کنند ها را دعوت میبا )أ

م و استدلالی کنم که آن اهل الانجیل بفهمد.  م؟ نه این کتاب مهیمن را یاد بگی  ؟ یعتی بروم انجیل یاد بگی   چی

ی  لَ رَجُلٌ  خواستم این را در تبعش بگویم، روایت در این مضمون خیلی زیاد است، دارد که »المللی است می گفتم حرف بی 
َ
خ
َ
د

ةِ  
َ
مْسَمِائ

َ
خ
ْ
ل
َ
ذِهِ ا

َ
ی ه
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َ
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ْ
ل
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َ
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َ
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َ

ت زکایی بدهد  عَلی مٍ« آمده خدمت حضی
َ
دِرْه

امام   مُ« 
َ
لا السَّ يْهِ 

َ
عَل رٍ 

َ
جَعْف بُو 

َ
أ  
ُ
ه
َ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
ت
ْ
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َ
أ ا 
َ
ه
ْ
ذ
ُ
فرمایند »خ

ت در اختیارشان قرار می « حضی یَ مِنِی 
ْ
مُؤ
ْ
ل
َ
 ا
َ
وَانِك

ْ
ِ مِنْ إِخ

ی مَسَاكِی 
ْ
ل
َ
لِ دهد و میا

ْ
ه
َ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
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ُ
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ْ
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ي  ی ِ
فی
َ
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َ
 أ
َ
ى إِلی

َ
وْرَا« به امر خفی هدایت می يُهْد

َّ
لت
َ
رِجُ ا

ْ
خ
َ
« از یک غاری  کند »وَ يَسْت

َ
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َ
ط
ْ
ن
َ
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َ
ِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ غ

َ
للّ
َ
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ُ
ت
ُ
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َ
ة
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ْ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
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َ
لِ ا

ْ
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َ
یَ أ مُ بَی ْ

ُ
بُورِ بِالزَّ آورند »وَ يَحْك لزَّ

َ
بُورِ وَ  ا



رْضِ« اموال دنیا را از بط
َ ْ
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َ
نِ ا
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َ
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ُ
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ْ
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َ
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ی اسِ  ن ارض درمیبَی ْ

َّ
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ُ
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َ
ا ف
َ
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آورد »وَ ظ

مْ فِيهِ  
ُ
ت
ْ
ك
َ
رْحَامَ وَ سَف

َ ْ
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َ
مْ فِيهِ ا

ُ
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َ
ط
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 مَا ق

َ
وْا إِلی
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حَرَامَ« می ت

ْ
ل
َ
مَاءَ ا

ِّ
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َ
هاییست که بابتش خون و خونریزی  گوید این پول ا ی ها همان چی 

 می
َ
 ق
َ
ان
َ
 ك
ٌ
حَد

َ
 أ
ُ
ه
َ
مْ يُعْط

َ
 ل
ً
يْئا

َ
يُعْطِی ش

َ
ُ عَزَّ وَ جَلَّ ف

َ
للّ
َ
مَ ا مْ فِيهِ مَا حَرَّ

ُ
«کردید، بیاید بردارید »وَ رَكِبْت

ُ
ه
َ
ی به مردم می بْل ی دهد  یک چی 

ید، یک نفر بدو  داده، من این را جلسات قبل هم عرض کردم که وقتی می که هیچکس قبلش ن ت پول بگی  گویند بروید از حضی

ت هم به او می بیند هیچکس نیامد، بعد خجالت می رود و می بدو می  ،  کشد که مثلا من، حضی گوید دستت را نگی  دامن را بگی 

و می بعد که می  نیامد می ریزد  هیچکس  نم بیند  زده می خواگوید  و خجالت  داده شود، می هم  ی که  ی چی  ما  پس  گویند  را  ایم 

یم. نم   گی 

ی که مهم اداره می  ی ی ما هم  آن چی  شود پول نیست غنا است، حس غنا و با پول فرق دارد، این اشتباهی است که الان مسئولی 

ی را در وجود کسی حل نم کند و اتکنند، شما هرچقدر تشویق کنید به دنیا و اخلد الی الارض، این حریص می می ی  چی 
ً
کند، فاقا

 چون خلود الی الارض دارد، بالاخره چون ما  کند، یک نفر میحس غنا با حس پولداری فرق می
ً
اتفاقا تواند پولدار باشد و 

ت به دیگران می ی که حضی ی آن دهد که کسی نداده،  پولدارها را کم ندیدیم اتفاقا حرصشان به دنیا خیلی بیشیی است، آن چی 

کند که مثلا من برای چی باید انقدر دنبال دنیا بدوم؟ از آن طرف هم که به واسطه  حس غنا است! طرف این حس را پیدا می 

ماءِ« دارد برکاتش را می يهِم بَرَكاتٍ مِنَ السَّ
َ
حنا عَل

َ
ت
َ
ف
َ
ی »ل ی که دارد برکاتش را می عدالت دارد زمی  ون، آسمان و زمی  ریزد  ریزد بی 

ون، من هم   آید، این همان حسی است که اگر  برای چی باید انقدر وقت بگذارم بابت دنیا! و یک حس غنا به وجود می بی 

ید نم می ...( خواهید در دیگران به وجود بیاورید بیاورید، نه حس اینکه )بیایید پولدار شوید، بیایید این را بگی  دانم کفش طلایی

ی زیاد کنند، حالا که این دعای  خواهند حرص آدم یعتی می اید در تبلیغات؟ بیشیی تبلیغ حرص است  دیده  ها را با پول و به داشیی

ی هم که خودش   ی به کفافی باشد، برکات زمی  سِی« خدا غنا را در خود من داد، یک چی 
ْ
ف
َ
ِ ن
هُمَّ اجْعَلْ غِنایَ فی

َ
ت که »الل حضی

ت را    آن اتفاقش هم که افتد. دهد، آن موقع این اتفاق میخودش را نشان می قرار شد شما بر اساس، شما باید پاس گل حضی

ت آمد بسم الله الرحمن الرحیم می  یم،  خواهیم استدلال کنیم، می بدهید، حضی ت قرار بگی  ی در کنار حضی خواهیم در جهاد تبیی 

وع می ت شر ، استدلال می این معلوم است که حضی ی به انجیل، این  کند برای اهل تورات به تورات، به اهل انجیل کند به تبیی 

باید این کار را بلد  اش این است که شما بتوانید توضیحات روشنمعتی  گرانه بر اساس منطق صحوف آسمایی بدهید، ما 

 باشیم! 

ی حیا و عفاف نگاه کنید، چقدر قرآن توضیحاتش بر اساس پاکی  اگر می  شما در زمینه همی 
ً
خواهید حجاب و عفاف و حیا، مثلا

 می 
ً
ا« بعد از آن  کند اونجوری می شیطان اینجوری می گوید  است، مثلا

ً
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ُ
اینجوری گوید »ق پاک است، اصلا    گوید 

اعًا  گوید خواستید از خانم دهد، ادبیات را نگاه کنید میتوضیحاتش را بر اساس پاکی می
َ
نَّ مَت

ُ
مُوه

ُ
ت
ْ
ل
َ
ا سَأ

َ
ید »وَإِذ ی بگی  ی ها یک چی 

« بالاخره با یک پروتکلی ی هِنَّ وب  ِ
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ً
ید، مثلا خواهید حرف  ای بگی 

انٍ« نباشید،  ش خنده کنید، این برای فرد طاهر نیست، نم غش  غبزنید با یک نفر  
َ
د
ْ
خ
َ
خِذِي أ

َّ
ید »مُت  نگی 

دانم دوست دخیی

ی می دوست دخیی نباشید، دوست پسر نباشید، این  در این مسی  طهارتش از بی 
ً
 فضا ر ها طاهر نیست! اصلا

ً
ا بر  رود، اصلا

کند، این یک مدل ورود در  زند تعریف میکند، شیطان را هم بر اساس اینکه طهارتتان را به هم می اساس طهارت تعریف می 

، من نم ی گویم نیست ولی این توجه به تعبد قضیه است، حالا اینکه  بحث است، یک مدل ورود هم که بسم الله وجه و کفی 

ی ای داسهای پشت صحنهتوجه به آن منطق  ی المللی و حرف بی  المللی زدن است، ما امروزه باید بتوانیم  تان که منطق بی 

ی  ی باید فهمیده شود چرا؟ چون دین بر پایه فطرت است، ما باید  تبیی  ی ما را بفهمند! این تبیی  هایی کنیم که در جهان این تبیی 

ی  کتاب مقدس تدریس داشتند ممکن است به    گونه کنیم، این سبک هم در بحث سبک قرآیی است، حالا اینکههای اینتبیی 

 کردند. هاست از این جهت کتاب مقدس را تدریس می ها من باب اینکه امتداد آن بحث این حساب باشد، البته بعضی 

 


